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 کاوی روانشناسی و روانت فلسفی پیرامون ای تأملاپاره

 بیژن عبدالکریمی

 42شناسی سیاووشان، در تاریخ شدة سخنرانی بیژن عبدالکریمی در مرکز خدمات روانشده و ویراستاری متن پیاده 

 3131مهرماه 

 

 :مل اولتأ

که  دنتبدیل شو ید به فن یا تکنیکنتوان گاه می ،کاوی روانشناسی و روان همچونپژوهشی   ـ علمی هایبرخی از رشته

خصوص که در روزگار ما ساختارهای سیاسی و اجتماعی با ، بهنظرشان بیشتر معطوف به بازار و بازاریابی است

کوشند ریشة همة مشکلات را به احوالات شخصی، اجتماعی میهای سیاسی  و قدرتو ند اهای بسیاری روبروبحران

های اجتماعی و ساختاری را حل مسائل و بحراننمایند که راهمیو وانمود  (ردانند )!شناختی افراد بازگروحی و روان

شناختی در خصوص نیل به نگاه مثبت و سرشار از امید فرد های رواندر تغییر نگرش افراد به زندگی و توصیهباید 

های سیاسی و ای در خدمت قدرتد وسیلهتوانکاوی میشناسی و روانوجو کرد)!(. اینجاست که روانجست

 قرار گیرد. «خودآگاهی تاریخی و اجتماعی»اجتماعی و ابزاری بسیار نیرومند در جهت سرکوب 

العادة فوقت و سرعت گرفتن رغم بسط و گسترش روزافزون و شدّروزگار ما روزگاری است که، علی

-و روان شناسانروانشود و سرکوب می« خودآگاهی» بیش از هر دورة دیگری، در آن «اطلاعات و آگاهی»تولید 

عدم توجه به پیوندهای و فردگرایانه از نحوة هستی انسان  درک اند که آگاه اصیل به خوبی از این حقایقکاوان 

گانه است و بسیاری از معضلات بی عی تا چه اندازه از واقعیت انسان دور ومناسبات اجتمانهادها و هستی انسانی با 

 وشناسان . این دسته از روانیابی کرداجتماعی ریشهحیات حیات فردی و روانی فرد را باید در ساختارها و مناسبات 
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که پیوسته و مستمراً نابسامانی و  اساساً در ساختارهایی اصیل باید به نحوی جدی بر این پرسش بیندیشند: کاوانروان

ها و انیتوان از فرد انتظار داشت که صرفاً با تغییر نگرش خویش بر این نابسامکنند چگونه میمی ناهنجاری تولید

 ها غلبه نماید؟ناهنجاری

 تأمل دوم:

مستقل از بازار و مناسبات غیرعلمی، وجهی آنجا که قرار است کاوی، مثل هر علم دیگری، شناسی و روانروان

، یعنی بر (Generalities)دانشمندی که بر کلیات  است.  «تأمل بر مبانی خویش»نیازمند نوعی  داشته باشدعلمی 

و تعاریف   (Axioms)اصول و مبادی تصوری و تصدیقی علم خویش، یعنی بر اصول موضوعه

(Definitions) ی ندارد در مرتبة دانشجویی و تقلیدی رشتة رشتة علمی و پژوهشی خود تأمل و رویکردی انتقاد

 . قی مانده، هنوز نتوانسته است به سطوح بالا، تخصصی و اجتهادی در رشتة علمی خویش نایل گرددعلمی خود با

شناسی( بدون فلسفه اجتماعی و فلسفة علوم )جامعهسوسیولوژی داشت می شناسان اظهار جامعهیکی از 

 ،یاسشن جامعهدر علم اگر  یابد. این سخن به این معناست کهی( تنزل میسنج)جامعهسوسیومتری  اجتماعی تا سر حد

و فلسفة علوم اجتماعی  این علم از فلسفة اجتماعیاگر وجود نداشته باشد یا علوم اجتماعی  فلسفة اجتماعی و فلسفة

، مشتی پرسشنامهسنجی، یعنی تا سرحد جامعهشناسی  جامعه ــناپذیر استــ امری که از اساس امکانمنفک شود

شناسی، فیلسوف  گذاران و سردمداران علم جامعهکه همه بنیان به خاطر آوریم. کندآمار، اعداد و ارقام تنزل می

فلسفه علوم اجتماعی فلسفه اجتماعی و بدون شناسی بدون  جامعهاند. نیز بوده و فیلسوف علوم اجتماعی اجتماعی

این اطلاعات و شود. اما وقتی قرار است  آوری اطلاعات تبدیل می های جمع ای تکنیک و به پاره نیستشناسی  جامعه

فلسفه علوم اجتماعی فلسفة اجتماعی و  مندنیاز شناختی تبدیل شودها آنالیز شده به آگاهی اجتماعی و جامعه داده

 . هستیم
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محض پا در  نیز بدون تفکر فلسفی و فلسفة فلسفه علوم اجتماعیفلسفة اجتماعی و خود اما باید توجه داشت 

فلسفة اجتماعی کند اما با  می شناسی فعالیت و پژوهش همچون جامعه ایحوزة علوم انسانی. اگر فردی در هوا هستند

اش برخوردار است و به درکی علمیاز رشته و تقلیدی فهمی عوامانه از واقع  در علوم اجتماعی آشنا نباشد و فلسفة

از سوی دیگر، خود فلسفة اجتماعی و فلسفه علوم  است. اش نایل نشدهتهادی در رشتة علمیل و اجاصی ،علمی

  اجتماعی نیز مبتنی بر فلسفه و تفکر فلسفی است.

کاوی بدون شناسی و روانکاوی نیز صادق است. علوم روانشناسی و رواناین منطق در خصوص روان

-در بارة اوصاف وی ــ و نه پژوهشی تجربیفلسفی در خصوص سرشت انسانشناسی فلسفی، یعنی بدون تأملی انسان

-، یعنی بدون تأمل فلسفی بر کلیات و اصول و مبادی تصوری و تصدیقی )آکسیومشناسیــ و بدون فلسفة علم روان

کلمه  ین و اصیلکاوی در معنای راستشناسی و روانروان ندنتواکاوی، نمیشناسی و روان( علوم روانها و تعاریفِ

اند. لذا هر دو علم مبتنی بر کاوی را روان آدمی دانستهشناسی و روانبرای مثال، حوزة مطالعاتی دو علم روان باشند.

وجود دارد. اما این که براستی روان چیست، پرسشی فلسفی است و تلاش « روان»تصوری است که از معنا و مفهوم 

پذیر نیست و این دو علم تعریف کاوی امکانشناسی و روانحوزة علوم روانبرای یافتن پاسخ این پرسش در خود 

 از استفادهدار کاوی خود را دو علم تجربی دانسته، داعیهشناسی و رواند.  رواننگیرمفهوم روان را مفروض می

اما خود این  ،بینی رفتارهای آدمیان هستندتبیین و گاهی پیش در شناخت، تجربی ذیرپآزمون و علمی هایروش

پذیر است یا نه، در شناخت و تبیین روان انسان امکان تجربی ذیرپآزمون و علمی هایروشپرسش که آیا اساساً 

. چالش بر سر وجود یا قرار داردهای این دو علم و در حوزة پژوهشی فلسفی ای است که در خارج از حوزهمسأله

و نیز مناقشه  عصبی های یاخته تحریکات بر روانی پدیدارهاینستن ، مترتب دانستن یا ندا«ناخودآگاه»عدم وجود 

... شناسی وشناختی، رفتارگرایانه، شناختی، روانکاوانه و پدیدارشناختی در حوزة علم روانمیان رویکردهای زیست
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 شناسی وحوزة روانپذیر در دو های تجربی و آزمونهای روشمحدوده های فلسفی و خارج ازجملگی چالش

 کاوی هستند.روان

 تأمل سوم: 

تأمل فلسفی کاوی بگشاید. شناسی و روانای برای همة علوم از جمله روانهای تازهتواند افقفلسفه و تفکر فلسفی می

در   (Paradigmic)هایی پارادایمیک منجر به تحولات و حتی انقلابتواند بر اصول و مبادی یک علم می

-ها اشاره شد میهایی که در تأمل دوم بدانبرای مثال، تأمل فلسفی بر هر یک از پرسش شود.معنای راستین کلمه 

 کاوی گردد.شناسی و روانهایی جدید برای دو علم روانهایی تازه و ظهور پارادایمتواند سبب کشف افق

 م: چهارتأمل 

دهند، مواجهه را مورد پژوهش قرار می ی که پدیدارهاتوانیم با پدیدارها و علوم می (approach) رهیافت ما با دو

ب. غیرتاریخی یا (Essentialism)گرایانه ذاتگرش الف. رهیافت یا نعبارتند از: رهیافت . این دو داشته باشیم

 گرایانه و تاریخی. رهیافت یا نگرش غیرذات

یا ماهیت ذات  ( دارد. هرجا که اینessence) ذات یا ماهیتیای  هر پدیدهگرایانه ذاترش گاز منظر ن

ذات و ماهیت نباشد این پدیدار وجود ندارد. برای مثال اگر ما یا ماهیت این ذات که هر جا و  باشد این پدیدار هست

که ما را به ذات و ماهیت حقیقی  ارسطویی تعریف حقیقی گراییذاتبر اساس و  ــبدانیم «قحیوان ناط»را  «انسان»

)مثل مفهوم ناطق  ریبقو فصل )مثل مفهوم حیوان در نسبت با انسان( ریب قترکیب جنس رساند متشکل از شی می

داریم و هر جا مصداقی از حیوان ناطق داشته نیز « حیوان ناطق» باشد آنجا «یانسان»هر جا  ــاستدر نسبت با انسان( 

کاملاً بر هم منطبق است.  ، یعنی انسان و حیوان ناطقاین دومصادیق دایره داریم. لذا نیز باشیم مصداقی از انسان 

پذیرد. به بیان تحول و انقلاب مینه کند و  میر تغییشی نه ذات  گرایانه ماهیت وهمچنین بر اساس رهیافت ذات



 

                                                                                                    siavoushan.com           مرکز خدمات روان شناسی سیاووشان 

دلیل و برای ذوذات ذات وجود  همچنینمحال است. یا ماهیت انقلاب در ذات گرایانه دیگر، بر اساس نگرش ذات

هیچگاه آبی که تر نباشد، آب نیست و  ، تر بودن است.ویژگی آب ی مثال،براخواهد.  نمی )علت آوردن( تعلیل

 خواهد.، تر بودن است و تر بودن برای آب علت و دلیل نمیذاتی آب زیراتر است.  ،پرسیم چرا آب نمی

به شروع  31نگرش تاریخی به تدریج از قرن  قرار دارد.نگرش تاریخی گرایانه، نگرش ذاتدر مقابل 

اوج گرفت. صرف از نظر ویکو، فیلسوف ایتالیایی، هگل و بعد از وی  33و  31ن وقرگیری کرد و در شکل

نحوة ». مطابق با تلقی هایدگر، برشمرداز معلمان بزرگ تفکر و نگرش تاریخی را باید و نیز هایدگر  ، نیچهمارکس

جودی است که در تاریخ قرار دارد که تو مومعنا نیست که انسان  سخن بدین. این «استتاریخی هستی انسان بالذات 

یا دیگر. نسبت انسان با تاریخ مثل نسبت یک واگن قطار با ریل قطار  امرییک چیز است و تاریخ گویی انسان 

 با هیچ نحوةهستی برخوردار است که  از ة خاصیانسان از نحوهمچون نسبت آب رودخانه با بستر رودخانه نیست. 

ترین وجوه تمایز نحوة هستی انسان با نحوة هستی دیگر موجودات نیست و یکی از مهم دیگری قابل مقایسههستی 

آدمی  هایها و رفتارها، تفسیرها، کنشاین سخن بدین معناست که همة فهم در همین وصف تاریخی بودن آن است.

نسان موجودی فرازمانی، پذیرد. اهای زبانی، اجتماعی و فرهنگی خاصی صورت میهای تاریخی، یعنی در افقدر افق

فرامکانی، فرازبانی، فرافرهنگی و در یک کلمه فراتاریخی نیست، یعنی موجودی نیست که نحوة هستی وی در یک 

  فرهنگی است.ـهای تاریخیمقید به افقوی فضای اثیری، مجرد و فراتاریخی تکوین و تحقق پذیرد بلکه نحوة بودن 

از انسان و از اوصاف او و از شناسی و روانکاوی در علوم روان جمله ازعلوم انسانی  ، وقتی در حوزةحال

های روانی، احساس خوشبختی، احساس ناخرسندی از ها و بیماریروان، سلامت روانی، آسیب مفاهیمی چون

گرایانه یا تاریخی داشته بسته به این که شما رویکردی ذات شود... سخن گفته میو های روانی، آشفتگیزندگی

پدیداری چون انسان و  گرایانهبر اساس رویکرد ذاتباشید شیوة فهم شما از پدیدارها و مسائل متفاوت خواهد بود. 

ت امور مذکور اموری ثاب . اما بر اساس رویکرد تاریخیشمول برخوردارنداتی ثابت، لایتغیر و جهانواز ذ اوصاف او
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-هدر جامع« بیماری روانی» و« سلامت روانی»شمول نیستند. برای مثال مفاهیمی چون و لایتغیر، ازلی و ابدی و جهان

د که این  مفاهیم در جهان کنونی از آن توانند از همان مصادیقی برخوردار باشنای قبایلی یا فئودالی نمی

 برخوردارند. 

نسبت  ریم هر آنچه با امر انسانیتاریخی است، لذا باید بپذیبنابراین، اگر بپذیریم نحوة هستی انسان بالذات 

های روانی وی جملگی اموری تاریخی و ها و بیماریها، سلامتی و آسیبها، ناخرسندیدارد، از جمله خرسندی

 میت تاریخی خاص وی هستند. تابعی از شرایط و عالَ

 تأمل پنجم:

آلمانی، تکیه و تأکید او بر وصف (، فیلسوف شهیر 3311ـ 3111ترین بصیرت مارتین هایدگر )ترین و بنیادیمهم

نیست که انسان در جهان  عامیانهاست. این سخن به این معنای عادی، رایج و « بودنـجهانـدر»بنیادین انسان، یعنی 

توان مستقل از جهانش در نظر گرفت. جهان انسان صرفاً جهانی طبیعی و بلکه بدین معناست که انسان را نمیاست، 

تر، جهان یا وجودشناختی نیست بلکه جهانی زبانی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی نیز هست. به بیان سادهدر معنایی 

ی نیست که مملو از اشیاست. کران بی ــ صرف یک امتداد یا دامنةــ برخلاف فهم عامیانه و عرفی دکارتیعالَم انسان

 م امری انسانی و لذا تاریخی است. میت عالَاست و این عالَمیت برخوردار جهان یا عالَم انسانی از نوعی جهانیت یا عالَ

م هنر یا م عشق، عالَــ آنچنان که فرضاً در تعابیری چون عالَمیتبر اساس تفکر هایدگر، مراد از مفهوم عالَم یا عالَ

و مناسبات انسان  شدای از مناسبات انسان با جهان، مناسبات انسان با خو مجموعهــ کنیمم سیاست از آن مراد میعالَ

 ها را جایگاه خدایان، یعنی جایگاهکوه نگریستند،های المپ میبرای مثال وقتی یونانیان به کوه .است با دیگران

اما بشر امروز  کردندــ تلقی میهای ناسوتی و فناپذیرــ در قیاس با ما انسان، الهی و فناناپذیرابدی ی ازلی،موجودات

های ساختمانی، فلزات ارزشمند و نگرد آنها را صرفاً به منزلة منابعی برای استخراج سنگیها مبه همان کوهوقتی 
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ها میت این کوهها هستند اما عالَها همان کوهنگرد. لذا کوه، یعنی به منزلة منبعی برای کسب قدرت و ثروت میهغیر

 است.  یافتهفاوت برای بشر روزگار ما، در قیاس با عالمیت یونانیان سه هزار سال پیش ت

های گوناگون تاریخی و درک تمایزهای اساسی میان سنن گوناگون میتتوجه به همین امکان مقایسة عالَ

شناسی و روانکاوی در فهم حیث تواند به علوم روانای بسیار بنیادین است که میتاریخی و فرهنگی مسأله

و درک همین  ؛این علوم یاری رساندخود های تاریخی و فرهنگی های افقتاریخمندی و درک محدودیت

 ای را در برابر این علوم بگشاید. های تازهتواند افقهای تاریخی و فرهنگی همچنین میمحدودیت

های کاوی نحوة مواجهة خود با انسان را نه یک شیوه از میان شیوهشناسی و روانعلومی چون رواناگر 

و  گونه درکوة مواجهة درست با انسان تلقی کنند، و امکان وجود هیچمتکثر فهم وتفسیر انسان، بلکه یگانه نح

بشر تاریخیت حیث گونه درکی از دیگری از انسان را به رسمیت نشناسند، این بدین معناست که این علوم هیچ تفسیر

غیرتاریخی  گرایانه وکاوی نداشته، اسیر نوعی درک ذاتشناسی و روانو لذا وصف تاریخی بودن خود علوم روان

 از بشر هستند. 

هایی تاریخی، و نه حقایقی ازلی، ابدی و معنای سادة این سخن این است که خود علوم تجربی نیز واقعیت

 در بسترکاوی نیز شناسی و روانشمول هستند. یعنی خود علوم تجربی جدید و به تبع آنها علومی چون روانجهان

متافیزیک غربی( و در محدودة تاریخی خاصی )یعنی در این تقریباً  تاریخی و فرهنگی خاصی )یعنی در فرهنگ

  توان حقایقی ازلی و ابدی و به منزلة فراروایت تلقی کرد.اند، لذا آنها را نمیظهور  یافته (چهار قرن اخیر

 تأمل ششم:

علوم جدید و پی بردن درک رویکرد تاریخی و پذیرش آن و اِعمال آن در فهم انسان و دستاوردهای بشری از جمله 

کاوی سبب تغییر نگاه شناسی و روانبه سرشت تفسیری )هرمنوتیکی(، تاریخی و فرهنگی خود علوم روان



 

                                                                                                    siavoushan.com           مرکز خدمات روان شناسی سیاووشان 

عصر اروپامحوری به پایان  گردد. به دیگر سخن،پژوهشگران در این دو شاخة علمی به دیگر سنن نظری تاریخی می

فرهنگ غربی، که سرچشمه و آبشخور اصلی ظهور و حدوث در کنار سنت متافیزیک یونانی و و  رسیده است

-ـعبری، هندوـهای جهان همچون سنن تاریخی و فرهنگی یهودیعقلانیت علمی جدید بوده است، دیگر فرهنگ

منابع سرشاری توانند می های بنیادینی دارند،با سنت متافیزیک و فرهنگ غربی تفاوت، که نیز دورایرانی یا خاور 

کاوی جدید قرار شناسی و روانهای جدید حتی در همان حوزة علوم روانخت انسان و نیل به بصیرتبرای شنا

نحوة هستی . اندشناختهبه درستی و به تمامی م جدید انسان را وکنیم علتصور است که بزرگی این توهم گیرند. 

در هر یک از سنن  ظام معرفتیاست. هرگونه نیک راز همچون خود هستی  بوده،ناپذیر  تعین یانسان امرخاص 

کرده، را برجسته از این نحوة هستی وجوهی  کاوی،شناسی و روان، از جمله نظام معرفتی خاص علوم روانتاریخی

در پرتو اندیشه به دیگر سنن واقع  درکاو اهل تفکر شناس و روانروان .دنگیر دیگری را نادیده میوجوه بسیار 

 ردد. گخودآگاه بیشتر فرهنگ و دورة جدید از حاصل م علمی های نظا محدودیتبه تواندمیتاریخی، 

  :هفتم ملتأ

 ها بیماریکاوی از انسان، سلامت روانی و شناسی و رواناین است که فهم روانتر در این مقاله اما اساسیسخن آخر 

ه چنین فهم شود. لذا اصلاً صورت مسألمیت تاریخی جهان کنونی تواند مستقل از عالَشناختی نمیهای روانو آسیب

این های روانی مشترک بیماریداریم که باید به پژوهش دربارة یک جامعة کلی  نیست که ما یک انسان نوعی و

نیز بیماری . سلامت و پردازیمها و در طی همة ادوار تاریخی بدر میان همة ابناء بشر در همة فرهنگانسان نوعی و 

میت تاریخی و متن حیات تاریخی، تمدنی و فرهنگی جهان کاوان باید عالَشناسان و روانروانو اند  تاریخی یمفاهیم

تر از  عمیق یفهمتواند به فرهنگی بشر امروز میـتاریخیـکنونی را بشناسند. این شناخت و آگاهی از کلیت تمدنی

های ها و آشفتگیبا نابسامانی  مواجهه ای برای نحوةافق تازهاندیشیدن در خصوص کشف و به انسان دوره جدید 

  بشر روزگار ما منتهی گردد.روحی و روانی 
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از  هـای کلـی درک آن  مسـتقل از چـارچوب  توان فرهنگ و تمدنی از جمله فرهنگ و تمدن کنونی را نمی هیچ

هـا و  س آموزهو به تبع هژمونی غرب در سراسر جهان، بر اساغرب مدرن  جهان، انسان و زندگی فهم کرد. در تمدن

این سخن به این معنا نیست که دیگر کسی به خدا اعتقاد ندارد یا دیگر کسی بـه  «. خدا مرده است»زبان خاص نیچه، 

های دینی و مسیحی در جهان کنونی متزلزل شده رود، بلکه بدین معناست که همة ارزشکلیسا، کنیسه یا مسجد نمی

مرگ خـدا، مـرگ حقیقـت و مـرگ     به تبع   ای ندارد.حضور زندهاست و امر قدسی بر ذهن، احساس و قلب کسی 

 های روزگار کنونی ماست. شاخصهاز بارزترین  اخلاق

یک از دو در روگار ما متافیزیک و تئولوژی به نحو توأمان متزلزل شده است تا آنجا که امروز در دوران ما، هیچ

هـای تئولوژیـک حاصـل از آن و هـم سـنت      نظـام سنت نظری و تاریخی بزرگ بشری، یعنی هم سنت عبری و همـة  

های متافیزیکی شکل گرفته در آن، از استواری و اعتبار پیشین خویش برخوردار نیسـتند. از سـوی   یونانی و همة نظام

اگر مدرنیته را، به لحاظ فلسفی و نظری، مجموع عقلانیت مدرن، یعنـی عقلانیتـی کـه بـا گالیلـه، دکـارت و       » دیگر،

نیتس، هایی چون لایبهایی بدانیم که اندیشمندان عصر جنبش روشنگری و چهرهرسید و نیز دیدگاه نیوتن به ظهور

... مطرح کردند، یعنی تکیه بر خرد انسانیِ مستقل و خودبنیـاد،  ک، هابس، روسو، منتسکیو، دیدرو وهیوم، کانت، لا

عینی دانستن نتایج و دستاوردهای عقلانیـت و   ریاضی جدید وـایمان به این خرد در فهم جهان، تأکید بر علم تجربی

-مدرن را حاصل نوعی بـی علم مدرن و اِعمال این نتایج در جهت تأمین رفاه و آسایش آدمی؛ در مقابل، تفکر پست

های بزرگ عصر روشنگری بایـد  های علم جدید و نفی امکان تحقق آرمانایمانی به همین عقلانیت مدرن و بشارت

-های دوران مدرن، همراه با نوعی خردگریزی، ذهنایمانی به مبانی و ارزشمدرن، این بیر پستتلقی کرد. در تفک

های نظری و اساساً انکار عینیت و نفی هر گونه بنیاد عینـی بـرای معرفـت و کـنش     باوری و بدبینی به هر گونه سیستم

مـدرن، بـه تبعیـت از    شـد، تفکـر پسـت   آدمی است. اگر در دوران مدرن تنها اندیشة علمی واجد مشروعیت تلقی می

نیچه، عقلانیت جدید و علم مدرن را نیز حاصل ارادة معطوف به قدرت و تلاش برای سیطره بر جهان و طبیعت و لذا 
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  i.«پردازدپردازی دانسته، اساساً به انکار هر گونه فراروایت و بنیادی برای حقیقت میسازی و افسانهنوعی اسطوره

متافیزیک است، بدین معنا که بشر روزگار کنونی ما فاقد هر گونه نظـام اندیشـگی بـرای    ی بیجهان کنونی جهان

-هـای اندیشـگی و بـی   با فروپاشی همة نظام تبیین جهان و نشان دادن معنای زندگی و شأن انسان در این جهان است.

هـای  گـاه ان گردیـده اسـت، لـذا تکیـه    خانم ـمأوا و بیاعتبار شدن آنها، بشر عالَم و سامان خویش را از کف داده، بی

های اسـتوار پیشـین فـرو ریختـه و     شود که همة پایگاهدیرینِ هم سنت و هم مدرنیته از میان رفته است، و احساس می

گـاه قابـل اعتمـادی بـاقی نمانـده اسـت. در یـک چنـین جهـانی احسـاس امنیـت وجودشـناختی             دیگر برای بشر تکیه

شـده اسـت. بشـر    متافیزیـک است. فقدان امنیت وجودشناختی، نتیجة طبیعی جهانِ بـی )اونتولوژیک( نیز از کف رفته 

هـای  تـرین ریشـه  خانمـانی یکـی از مهـم   کند و این احساس عدم امنیـت و بـی  دوران ما در جهان احساس امنیت نمی

انـد وضـعیت   توکاوی بدون درک عمیق آن نمیشناسی و روانهای روحی و روانی است که روانبسیاری از بیماری

 انسان و بیمار در جهان کنونی را به درستی دریابد. 

بزرگترین حادثة دوران جدید است. مرگ خدا بـه معنـای مـرگ حقیقـت و      و نیهیلیسم «مرگ خدا»از نظر نیچه 

ای ای در میان اشیا یا حادثهمرگ بنیاد جهان و نیز مرگ عالم فرامحسوس نیز هست. معنای جهان و زندگی خود شی

توان یافـت. بـا مـرگ عـالم     میان حوادث متکثر این جهان نیست. معنای جهان و زندگی را در عالم محسوس نمی در

های روحی بشر زندگی نیز از میان ما رخت بربسته است. ریشة بسیاری از نابسامانیمعنای فرامحسوس معنای جهان و 

وجو کرد. اگر بپذیریم که هیچ خدایی و هـیچ حقیقتـی   ی متافیزیکی باید جستیمعناامروز را در همین نیهیلیسم و بی

ــ یا اگر معقتد باشیم که خدایی و حقیقتی هست لیکن این اعتقاد در عمق جان آدمیان ریشه نداشـته، از سـط    نیست

ه دارد، هم ـسکی به درستی نتیجة آن را اعـلام مـی  ، آن گونه که داستایوفــ بنابراینیک باور تاریخی فراتر نرفته باشد

ترین حد ممکن خواهد رسید. اما در جهانی که آزادی هست ترتیب، آزادی بشر به نهاییچیز مجُاز خواهد بود. بدین

آور تبـدیل خواهـد   بانگیز و فشاری اضطرالیکن هیچ معیاری برای انتخاب وجود ندارد، آزادی به کابوسی وحشت



 

                                                                                                    siavoushan.com           مرکز خدمات روان شناسی سیاووشان 

های روانـی در حـوزة   لذا سخن گفتن از فشارها و استرس د.گریزشد تا آنجا که فرد، به تعبیر اریک فروم، از آن می

 های تمدنی و فرهنگی از عمق و اصالتی برخوردار نخواهد بود.کاوی بدون توجه به این شاخصهشناسی و روانروان

ناپذیر است و جهان واقع ترکیبی اسـت نـه از   در نگاه انسان روزگار ما جهان کنونی دارای سیلان و تحرکی پایان

ای از نیروهای ناپایدار و سیال که در کشاکشی پایدار بـا یکـدیگر در تعامـل و    شیایی با ماهیات ثابت، بلکه از شبکها

بنیادی ثابت برای جهان، امـور و اشـیاء    ،ند. انسان روزگار ما در پس صیرورت و دگرگونی جهاناتأثیر و تأثر متقابل

سیال، پرتکاپو و ناپایدار است.  در این صورت هیچ چیزی وجـود نـدارد   یابد. برای انسان امروز جهان فراگردی نمی

گیری اعتقادات حقیقی و بنیادی برای عینیـت را فـراهم کنـد. زیسـتن در یـک      که از لحاظ دوام و ثبات امکان شکل

روح  آور است. در یک چنین جهانی مقولاتی چون حقیقت، ماهیت، جوهر، خـدا و ثباتی بسیار دلهرهچنین جهان بی

چیزی جز اموری ذهنی و اعتباری نیستند و نباید آنها را خـارج از حیطـة اعتقـادات و باورهـا مـورد توجـه قـرار داد.        

گـردد و نبایـد در آنهـا    هـا، جوامـع و اقـوام بـازمی    ها و اعتبارهای ذهنی افراد، گروهحقایق متافیزیکی صرفاً به ارزش

ه تعبیر دیگر، این جهان نه حاصل لوگوس )عقل جهانی( یا حکمت وجو کرد. بگوهری ثابت، ازلی و الهی را جست

بنیاد و شالوده و بیتر، جهان انسان دوران ما جهانی بیبالغة الهی، بلکه حاصل بازی تصادفی نیروهاست. به تعبیر ساده

ضروری گون است. در این جهان اصول عام، کلی و ضروری وجود نداشته، بلکه همه چیز امکان محض، غیرآشوب

سروسـامانی و در  بنیاد شدن جهان، ما در نـوعی آشـفتگی و بـی   شالوده و بیو تصادف صرف است. به دلیل همین بی

وجه قادر نیستیم که در این سـیلاب صـیروت، نقطـه و قرارگـاه مطمئنـی را       بریم و به هیچگونه بسر میعالَمی آشوب

های روان بنا کنیم، زیرا هیچ بنیـاد مسـتحکمی   خویش را بر شنپیدا کنیم. گویی ما ناگزیریم یا مأوای وجودشناختی 

مأوایی و در نتیجـه عـدم امنیـت اونتولوژیـک را بـه منزلـة       سروسامانی و بیدر بیابان این جهان وجود ندارد یا باید بی

-حقیقت وحدت تقدیر بشر امروز بپذیریم. برای انسان روزگار ما عالَم، صیرورت مطلق، متکثر و فاقد هر گونه امر یا

ای از تکثر فرو رفتـه اسـت. لـذا یـافتن مـلاک و مقیاسـی راسـتین بـرای         بخشی است. در روزگار ما،  جهان در هاویه
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هـا و بـرای زنـدگی و انتخـاب فـرد امـری محـال و ممتنـع         ها، کثرات و گونـاگونی حقیقت و برای سنجش صیرورت

 .گردیده است

آید و لاجرم تلاش برای یافتن ل میان حقیقت و خطا به حالت تعلیق در میبنیاد شدن جهان، تقابشالوده و بیبا بی»

وجـه قابـل حصـول نیسـت، چـرا کـه اساسـاً چنـین         گردد. در چنین جهانی، حقیقت، دیگر به هیچمعنا میحقیقت، بی

هـا و  بخـش بـه جهـان، بـه قصـه     حقیقتی وجود ندارد. در روزگار ما، آرمان حقیقت و امید به وجود معنـایی وحـدت  

ای از آن است. نیچه صـراحتاً  پیوندد. آنچه ما بدان دسترسی داریم، نه خود جهان، بلکه روایت و افسانهها میاسطوره

بـدین   (213، ارادة معطوف به قـدرت ) "هیچ حقیقتی وجود ندارد. آنچه هست، تأویل و تفسیر است."دارد اظهار می

جهـانی کـه در   "وجود ندارد. همه چیز استعاره و مجَاز است.  ترتیب، معرفت چیزی نیست جز تفسیر. عینیت محضی

i(«42، فراسوی نیک و بد. )"ای بیش نیستبرابر ما قرار دارد، افسانه i  

تـر، از نظـر وی، مـا دیگـر قـادر      در جهان کنونی، به تعبیر دریدا، در همه چیز نوعی ابهام وجود دارد. به بیان ساده

هـای  ه چیزی نادرست است. در روزگـار مـا بـرای انسـان راه گریـزی از تأویـل      نیستیم بپرسیم چه چیزی درست و چ

توان در میان تفسـیرهای گونـاگون و حتـی گـاه متعـارض گـزینش       پایان وجود ندارد. پس چگونه میگوناگون و بی

ة روی ماسـت. در واقـع مـا درون گسـتر    شماری تفسیر در مـورد هـر موضـوعی کـه پـیش     نمود؟ لذا ماییم و تعداد بی

 ایی بیش نیست.کنیم بازی زبانیهای زبانی قرار داریم، و آنچه به منزلة حقیقت تلقی میبیکرانی از بازی

ها، نه فقط حوزة نظر و تفکر بلکه تمام شئونات و وجوه گوناگون زندگی از جمله حـوزة  این رهیافت»تردید، بی

بنیاد شدن اخلاق، حادثة سهمگینی است که صرفاً در بی اخلاق و نحوة زیست بشر دورة کنونی را متأثر ساخته است.

 بـوده  بشر اخلاقی حیات ضامن همواره تئولوژیک باورهای و خداوند به ایمانتاریخ مدرن غرب روی داده است. ... 

 بـر  مسـیحی  خـدای  مفهـوم  قـدرت  رفـتن  دست ازو باورهای تئولوژیک و  مسیحی ایمان شدن متزلزل با لیکن. است

. ریخـت  فـرو  نیـز  اخلاقـی  زنـدگی  مبـانی  سنگر آخرین کند،می تعبیر خدا مرگ به آن از نیچه که آدمیان، هایجان
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ها دیگر مرگ خدا مستلزم مرگ حقیقت و مرگ مطلق است و با مرگ مطلق و نسبی و انسانی شدن حقیقت، ارزش

خواهند شد. مرگ خدا به معنای مرگ  ها نیز اموری نسبی و قراردادیدارای هیچ مبنا و بنیادی نخواهند بود و ارزش

  ... مطلق و مرگ مطلق مستلزم مرگ اخلاق است.

انـد و بـا مـرگ خـدا معیـاری      سط  شدهها هممراتبی وجود ندارد، ارزشها سلسلهدر دوران ما، دیگر میان ارزش

فرو ریخته اسـت. نتیجـة ایـن    ها تر، نظام ارزشی و سلسله مراتب ارزشها وجود ندارد. به بیان سادهبرای برتری ارزش

امر چیزی جز نوعی پلورالیسم اخلاقی نیست. اما از این پلورالیسم نباید صرفاً آزادی اخلاقـی و بـه رسـمیت شـناخته     

هـای  بنیـاد شـدن اخـلاق و همـة ارزش    های گوناگون زیست فهم شود. معنای حقیقی ایـن پلورالیسـم، بـی   شدن شیوه

از هـر طـرف   ”؛ “کندهیچ راهی ما را به رفتن دعوت نمی”کند: خوبی بیان میرتر بهبنیادی را سااخلاقی است. این بی

. امروز ما آزادیم که حرکت کنیم. اما پرسش ایـن اسـت: بـه کـدامین سـو؟ آزادی بـدون       “که روی، راه همان است

 شود. ... انگیز تبدیل میجهت، به کابوسی وحشت

شود و آدمی در مقام ملاک و محور هستی، همه چیـز را بـه خـود    در یک چنین جهانی، انسان معیار همه چیز می

-ملاک، بدون محور و فاقد غایت و ناگزیر بـی کند و نتیجة این رویکرد این است که انسان و جهان او، بیمنوط می

رگردان اساس و سگردد. وقتی انسان خود را بنیاد همة هستی قرار داد، در این صورت خود بدون کانون، بیاعتبار می

ای بر آن حاکم نیست و جهان، خود ای که هیچ اصل و قاعدهغلتد. در جهان نیچهشود و به ورطة نیهیلیسم فرو میمی

توانـد هـیچ اصـل ثابـت و     کند، طبیعی است کـه انسـان نیـز نمـی    از هیچ اصل ثابت، عام، کلی و ضروری تبعیت نمی

هد.  با فرو ریختن والاتـرین ارزش، یعنـی بـا مـرگ خـدا و      ضروری را به منزلة اصل راهنمای زندگی خویش قرار د

دهـد.  حقیقت، در یک چنین عالمَی، حتی تکامل و ترقی، یعنی اصل اساسی مدرنیته، نیز اعتبار خود را از دسـت مـی  

در یک چنین جهانی، هیچ مرکز ثقلی وجود ندارد که به ما امکان زیستن دهد. زندگی در چنـین جهـانی، نـه امـری     

 معناست که صرفاً باید به نحوی طنزآمیز با آن روبرو شد. والا، بلکه امری پوچ و بی مقدس و
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نفسه واجد هیچ معنایی نیست، هستی وجود خود بشر نیـز یـک معمـا و  فاقـد معنـا و      در یک چنین جهانی که فی

i«غایت گشته، دیگر هیچ معنا و ارزشی زندگی ما را بامعنا و هدفمند نخواهد ساخت. i i  

سـتیزی، در نهـاد   ز ما در آستانة دورانی قرار داریم که گرایش به فراسوی اخلاق رفتن، یعنـی نـوعی اخـلاق   امرو

، حقیقـت هـای اخلاقـی گذشـتگان همـواره میـان      زند. در روزگاران پیشین و در نظامبسیاری از افراد جامعه موج می

رگاه نیـل بـه فضـیلت و فضـیلت را شـرط      ربطی وثیق وجود داشت. سقراط معرفت و دانایی را گذ سعادتو  فضیلت

از میـان   شمرد. اما در روزگار ما رابطة میان حقیقـت، فضـیلت و سـعادت   اساسی رسیدن به سعادت و رستگاری برمی

ــ البته در معنا و مفهوم رفـاه  دهد که سعادتزندگی افراد در جامعه نشان می رفته است. از قضا، در روزگار ما تجربة

منـد بـوده، قیـد و تعهـد     تر بهرهــ غالباً از آن کسانی است که از فضیلتی کممکانات و مصرف بیشتروبرخورداری از ا

  تری به حکمت و حقیقت دارند.کم

شـناختی و  ــ گرایشی که در برخـی از رویکردهـای زیسـت   در روزگار ما به دلیل سیطرة ناتورالیسم و فیزیکالیسم

ای از فعل و انفعـالات  ــ نحوة هستی انسان نهایتاً به پارهشودبه وضوح دیده می شناسی نیزرفتارگرایانه در حوزة روان

وجـود هـر گونـه مـرز وجودشـناختی و       ،فیزیکوشیمیایی یا دی. ان. ای و پدیـدارهای عصـبی و زیسـتی تقلیـل یافتـه     

ن با سایر حیوانات سـخن رانـده   هایی نیز میان انساریزد یا اگر از تفاوتمتافیزیکی میان انسان با سایر حیوانات فرو می

. لـذا ایـن نتیجـه حاصـل     شودتلقی نمیکردند مهم و اساسی ها آن قدرها هم که گذشتگان تصور میشود آن تفاوت

هـای سـایر   گرفتـه از ویژگـی  تـوان نشـأت  های والا و مقدس انسـانی را هـم مـی   شود که همه چیز، از جمله ارزشمی

های طبیعی و بیولوژیک تبیین نمود. بنابراین، برخلاف گذشتگان، غرایز و ویژگیحیوانات دانست و آنها را بر اساس 

توان انسان را به خاطر چیزی ستود که در او وجود ندارد. معنای این سخن این است که مرز فارق قابـل تـوجهی   نمی

 کرد.  توصیف« مرگ انسان»توان با میان انسان و حیوان نیست. به تعبیر دیگر، روزگار ما را می

کنندة عـالَم و نحـوة زیسـت مـا در همـة      بخش دوران کنونی و تعیینترین عنصر قوامنیهیلیسم در روزگار ما، مهم
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آخـرین  ” کنـد. تعبیـر مـی  “ آخرین انسان”ها است. نیهیلیسم به ظهور انسانی منتهی شده است که نیچه از آن به عرصه

از نظر نیچه انسان دورة مـدرن  »ستعاری از انسان دورة جدید است. در ادبیات نیچه، بیانی ا“ انسان کوچک”یا “ انسان

به تجربه کردن و خود را به خطر انداختن اعتقادی ندارد، چرا کـه اساسـاً بـه هـیچ چیـز بـاور نـدارد. در انسـان دورة         

میان را مانند جدید، از شور و سودا و دغدغه خبری نیست. در نظر او هر بینش و بصیرتی فاقد اعتبار است. او همة آد

بیند و مدعی است که هر کسی که جز این بیندیشد حتماً باید به آسایشگاه روانی هدایت شود. آخرین انسـان  هم می

انـدازد و  وجه برای کارهای خطیر خود را به خطر نمیصرفاً در جهت رسیدن به رفاه مادی در تلاش است. او به هیچ

دانـد. او همـه چیـز را    . او اخلاق رمگان را با وجود خـویش سـازگار مـی   ها و هنجارهای تازه گریزان استاز ارزش

پذیر گوید. وی فاقد عزمیت بوده، بیشتر کنشکند. ... این انسان، به هر پدیدة سهمگینی آری میکوچک و حقیر می

منفعلانـه،  اندرکارنـد. امـا در نحـوة زیسـت     گـر و پرتکـاپو دسـت   و انفعالی است. در زندگی فعالانه، نیروهای کـنش 

شوند و به طور کلی اثبات جای خود را به سلب، و ایجاب جای خود را به نفی نیروهای منفعل جانشین قوای فعال می

های نیهیلیسم است. وجدان بیمار و اخلاق بردگـی از  ... از نشانهفسردگی اجتماعی، بدبینی فراگیر ودهد. او انکار می

-پذیری، حس کینه و انتقامپذیر است. در یک چنین انسان منفعل و کنشنشعلائم بارز و آشکار روحیة  منفعل و ک

شود. در یک چنین انسانی همبستگی اجتماعی، احساس تعلـق بـه   جویی و انزجار جانشین عشق، دوستی و مودّت می

نسـان  شـود. ... بـرای یـک چنـین ا    یک حقیقت یا میراثی متعالی یا حتی عشق به سرزمین آباء و اجـدادی دیـده نمـی   

دهد کـه تـاکنون بـه تصـور     طبیعی، نیچه به جای صل  کانتی ناشی از خرد، از کشاکش سهمگین و هولناکی خبر می

های اصلی دوران ماست، بـه معنـای مـرگ    هم نیامده است. غلبة  فردگرایی )اندیویدوآلیسم( افراطی، که از شاخصه

ر ما، درست است که نهادها از نزاع میان افراد ممانعت است. در روزگا“ جهنم بودن دیگری”عشق و، به تعبیر سارتر، 

i«آورند، اما در درون، هر انسان طبیعی، همچون حیوانی طبیعی، در نزاع با دیگری است.به عمل می v  

کـه بـدون توجـه بـه     ما هستند بسیار سهمگین و بنیادین در دورة کنونی  یهاینیهیلیسم و خطر مرگ انسان واقعیت
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نخواهنـد توانسـت بـه    هرگز ورزند و به دور خود چرخیده، به اموری نامهم اهتمام می کاویو روان شناسیروان هاآن

ات و حقیقـت  خطـر عظیمـی ذ  کاوی آنجا که شناسی و روانای برای انسان روزگار ما بپردازند. روانکشف افق تازه

امکـان کشـف    شـاید بتوانـد  ین مقالـه  ا اصلی کند، سخنی برای گفتن ندارد. اندیشیدن به مضمونآدمی را تهدید می

  کاوی فراهم آورد.شناسی و روانافقی تازه و شیفتی پارادایمی را برای پژوهشگران عرصة روان
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